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Abstract 

This study aims to outline the innovative framework proposed by Mīrzā 

Nāʾīnī against despotism. The Iranian Constitutional Movement sought to 

limit the absolute power wielded by the ruler of Iran at the time. Above all, 

this required theoretical foundations that could both demonstrate the 

necessity of limiting power and provide grounds for opposing despotism. 

It is in this context that Nāʾīnī’s project can be understood. The central 

question is: through what framework and in what stages did Nāʾīnī 

articulate his opposition to despotism? The research method is descriptive-

analytical, with primary emphasis placed on the text of Tanbīh al-umma. 

The study concludes that Nāʾīnī, through a subtle framework comprising 

seven stages, mounted a powerful attack against the concept of despotism. 

First, he observes that every community requires a government, and  

that one form of government is the tamlīkī (ownership-transferring) 

government, whose defining feature is despotism. Nāʾīnī then examines 

the characteristics of despotic rule and its destructive consequences, 

endeavoring to show that Islam and the foundations of Shiite thought are 
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fundamentally opposed to despotism and incompatible with it. 

Subsequently, he offers a detailed classification and explanation of 

different types of despotism. Toward the end of the book, Nāʾīnī 

investigates the major causes and factors behind the emergence of 

despotism in a society and the drift of governments toward despotic rule. 

He concludes by proposing several solutions for overcoming despotism. 

Nāʾīnī’s meticulous approach in opposing despotism is a significant aspect 

that has received relatively little attention. Indeed, it can be argued that 

his defense of concepts such as freedom, equality, and constitutionalism, 

as well as his defense of institutions like parliament, all converge on a 

single point: his opposition to despotism. This opposition, in fact, 

constitutes the focal point of his thought. 
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 چکیده

دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخاف ت با استبداد است. مشروطیت ایجران در هدج این پووهش، نشان

کردن قدر  نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. بجرای ایجن کجار بجیش از هرچیجس بجه مبجانی پیِ محدود

بودن قدر  را نشان دهد و هم به مخاف جت بجا اسجتبداد برزیجسد و نظری نیاز بود یا بتواند هم فسوم محدود

طرح نایینی در این فضا قابل دری است. پرسش این اسجت کجه مخاف جت نجایینی بجا اسجتبداد در چگونجه 

یحلیلجی اسجت و یجلاش شجده  -طرحی و طی چه مراحلی  ور  گرفته است  روش پووهش، یو جی ی 

گام یوانسجته است یوکید ا لی بر متن ینبیه الامه نایینی باشد. نتیعه این ه نایینی با طرحی دقیق و در ه ت

کنجد کجه هجر قجومی بجه است به م هوم استبداد حمله سجنگینی انعجام دهجد. نخسجت این جه وی اشجاره می 

ح ومت نیاز دارد و ی ی از انوا  ح ومت، ح ومت یملی یه است که استبداد ویوگی ا جلی ایجن نجو  

کوشجد های ح ومت استبدادی و آثار شوم آن، می ح ومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویوگی 

نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشجۀ شجی ی مخجافر اسجتبداد اسجت و بجا آن سجازگاری نجدارد. سجو  بجا 

یجرین دهد. نایینی در پایجان کتجاب، مهمبندی دقی ی از انوا  استبداد، هرکدام از آنها را یوضیچ می ی سیم

کنجد و در علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جام ه و رفتن ح ومت به سوی اسجتبداد را بررسجی می 
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دهد. دقت نظر نایینی در مخاف ت بجا اسجتبداد، رفت از استبداد پیشنهاد می پایان چند راه ار را برای برون

یوان مدعی شد که دفجا  او از م جاهیمی ماننجد ن ته مهمی است که کمتر بدان یوجه شده است. حتی می 

آزادی و برابری و قانون اساسی و نیس دفا  از نهادهایی مانند پارفمان همگی در یک ن طه، ی نی مخاف ت 

 او با استبداد مشتری هستند و این موضو ، ی نی مخاف ت با استبداد ن طه کانونی اندیشه اوست.

 هاکلیدواژه

 میرزای نایینی، استبداد، مشروطیت، ایران و اسلام.
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 مقدمه

یججوان ادعججا گیرد و میاستبداد در یک منظومۀ دقیق قرار میآرای میرزای نایینی در مورد  

کرد ن طۀ کانونی اندیشه سیاسی او مبارزه با استبداد و ی ی از علل ا لی نگججارش رسججافه 

ایستادن در برابججر ایججن م هججوم  - که آن را در دورۀ استبداد  غیر و علیه آن نوشت  -  ینبیه

است. حتی دفا  نایینی از مشروطیت، معل  و نماینججدگی بججر محججور مبججارزه بججا اسججتبداد 

سججامان یافتججه اسججت. وی در پاسججخ بججه مغافطججا  و شججبها  مخاف ججان مشججروطه، آنهججا را 

نامد. به نظر نایینی حتی رسافت انبیا نیس برای م ابله با اسججتبداد و دفججا  از باستبدادیون« می

آزادی بوده است و آزادی موضو  ینججاز  ح ومججت اسججتبدای بججا ملججت اسججت. مخاف ججت 

گججردد و ن ججل اسججت کججه حتججی  ججاحب نایینی با استبداد به پیش از دوران مشروطه بر می

. ، م دمه مصججحچ(1382)ا  هانی کربلایی،  رسافه دزانیه، آن را به درزواست نایینی نگاشته است  

دانججد و اسججتبداد را بشججعرۀ زبیثججه« پرسججتی میوی طرفججداری از اسججتبداد را نججوعی بت

زواند؛ همننین اسججتبداد را نججوعی بججدعت و سجج و  در برابججر آن را زججلاج ی لیججر می

. در ایججن م افججه (79، ص.  1397)فیرحججی،  داند  شرعی و بل ه مساعد  و اعانت در این ظلم می

ایم طرحی از این م هوم در اندیشۀ نججایینی اراهججه کنججیم کججه او چگونججه و در چنججد کوشیده

 سطچ این م هوم را بررسی کرده است.

 پیشینۀ پژوهش. 1

در زصوص اندیشۀ نایینی کارهای مت ددی انعام گرفته است؛ اما به موضو  مخاف ت او 

یججوجهی آن بججوده اسججت کججه بسججا علججت ایججن بیبا استبداد کمتر پردازتججه شججده اسججت. چه

دینججی و   -اند که کتاب نایینی در مججورد اسججتبداد سیاسججیهمنون آدمیت بر این باور بوده

. حججایری هججم (230، ص.  1355)آدمیججت،  جم ی، از طبایع الاستبداد کواکبی متوثر بججوده اسججت  

گوید ا طلاحا  نایینی مانند است باد، اعتساج، حاکم مطلججق، حججاکم بججالامر، مافججک می

. به اعت ججاد حمیججد (223، ص. 1360)حایری، اند رقاب و ظافم قهار همه در رسافه کواکبی آمده

. (174، ص. 1351)عنایججت، یر از اوست یقعنایت کار نایینی اقتبار از کواکبی نیست؛ بل ه عم

مطهری نیس بر این باور است که نججایینی آرای زججود را از مبججانی اندیشججه اسججلامی و شججی ی 
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برگرفته است. به گ ته او ی سیر دقیججق از یوحیججد عملججی اجتمججاعی و سیاسججی در اسججلام را 

ها و شججواهد مججت ن از قججرآن و نهججج افبلاغججه بیججان ک  به زوبی نایینی یوام با استدلالهیچ

دهججد کججه . م ایسججۀ کتججاب نججایینی و کججواکبی نشججان می(42، ص.  1365)مطهججری،  ن رده اسججت  

هایی را نایینی ی میل کججرده اسججت؛ امججا بخججش اند و بخش هایی از این دو اثر مشابهبخش 

مهم کتاب نایینی که پاسخ بججه مغافطججا  و شججبها  مخاف ججان مشججروطیت اسججت، مخججتص 

های رایججج در فرهنججگ دینججی و جس اندکی از ا ججطلاحاوست. به گ ته ی ی از مح  ان به

های ع لی است، شباهت دیگری میججان آن دو ای از ن ا  که لازمۀ استدلالعربی و پاره

، 1376) ججاحبی، شود و کواکبی به بررسی درد و نایینی بججه درمججان پردازتججه اسججت دیده نمی

 .  (36ص. 

ه نججایینی و بججا اسججت اده از روش  ایججن م افججه بججا زججوانش دقیججق ینبیججه الامججهل وینسیججه افملججل

یحلیلی کوشیده است این پرسش بوججردازد کججه مخاف ججت نججایینی بججا اسججتبداد در   -یو ی ی

هججایی از ایججن دسججت چگونه طرحی و طججی چججه مراحلججی  ججور  گرفتججه اسججت  پووهش 

یوانججد نشججان دهججد کججه پججدارن مججا در عصججر مشججروطیت بججا چججه ی  ججر عمی ججی در پججیِ می

یوانججد بججه انججد؛ همننججین میپردازی در زصوص مشروطیت و م ابله با اسججتبداد بودهنظریه

های زیادی که در مورد رغم پووهش آشنایی عمیق با اندیشۀ سیاسی شی ه کمک کند. به

رفتججه، مسججئله مخاف ججت بججا کارای که در این م افججه بهنایینی  ور  گرفته، یاکنون به شیوه

استبداد یبیین نشده است. از م دودکارهایی که در مورد استبداد در اندیشۀ نججایینی انعججام 

اانبیاشناسججی اسججتبداد و اسججتبداد دینججی در رسججافه شده است، م افه بم هوم و بررسججی  الاموو 

. نویسججنده در ایججن م افججه (57-41،  ججص.  1399)جججوادزاده،  نسبت آن با ح مرانی ف یهان« است  

بیشتر در پیِ ن ش ف یهان در ح ومت بوده و به موضو  استبداد و دقججت نظرهججای نججایینی 

 در طرح این م هوم نوردازته است.

 لزوم وجود حکومت و انواع آن. 2

نخستین اشاره و گام نایینی به استبداد در یوضیچ فججسوم یشجج یل ح ومججت و وظججایر آن 

داند. به گ ته او بواضججچ است. نایینی استبداد را زروج ح ومت از وظایر ح مرانی می
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است که یمام جها  راجع به یوقر نظام عافم به ا ل سلطنت منتهی به دو ا ججل اسججت: 

ح ججی بججه حججق اول ح ظ نظاما  دازلیۀ ممل ت و یربیت نو  اهججافی و رسججانیدن هججر لی

. ح ومت در اندیشۀ او دو وظی ججه (24، ص. 1381)نایینی، زود. دوم یح لظ از مدازله اجانب« 

ا لی دارد: وظی ۀ محافظت از مرزها و جلوگیری از ورود اجانب و ادارۀ امور نوعیججه در 

دازل ممل ت؛ بنابراین دوفت از منظر او به دوفت حداقلی نسدیک اسججت. نججایینی پجج  از 

هججا بججر دو نججو  هسججتند: کنججد کججه ح ومتاعججلام دو وظی ججۀ ا ججلی ح ومججت اعججلام می

هججایی کججه یوجججه های استبدادی که به این دو وظی ه یججوجهی ندارنججد و ح ومتح ومت

ها را به دو نججو  یملی یججه و ولایتیججه ی سججیم گاه ح ومت. آن(276، ص.  1383)زسروپناه،  دارند  

بندی ویوۀ نایینی است و ینها اوست که بججر ظاهر این ی سیم. به(25، ص.  1381)نججایینی،  کند  می

های نججوعی و سیاسججی، حسججب انحصججار حججاکم و یججا مشججارکت مججردم بججا او در یصججمیم

 کند.ها را ی سیم میح ومت

دهد و  حبتی در ایججن مججورد در به باور او در ح ومت ولایتیه اساسان استبداد رخ نمی

م در  شر  قوانین  اجرای و کشور ادارۀ و ح ومت ی نی رسافه او وجود ندارد. ولایت،

)م رفججت، و ی ی از م انی ولایت، امار  و ح ومت و ریاسججت اسججت   (56، ص.  1377زمینی،  )

انججد . برزی نیس ولایت را بججه م نججای حاکمیججت سیاسججی و بسججیار وسججیع گرفته(40، ص.  1377

. نایینی م ت د است اسار سلطنت ف ط بر اقامۀ همججان وظججایر و (38، ص.  1یا، ج.  قتیبه، بی)ابن

و ح ی ت سلطنت اسلامیه در همججه  (28، ص. 1381)نایینی، مصافچ نوعیه م ید و مشروط است 

 شرایع و حتی نسد ح ما و ع لای غیرمتدینین عافم، قججدیمان و حججدیثا، همججه بججر وجججه ثججانی

ل، مطل ان از بد  ظافمانه طواغیججت امججم   و اعصججار )مشروطه( مع ول و یحویلش به وجه اول

، 1390)فاضججلی،است. ح ومت ولایتیه امانی و محدود است و حاکم با مردم مساوی هستند  

. از نگاه نججایینی بججرای یشججخیص ح ومججت غیراسججتبدادی از اسججتبدادی بایججد بججه دو (97ص.  

ویوگی ا لی آزادی و مساوا  و دو ویوگی فرعی نظار  و مسئوفیت یوجه کججرد. اگججر 

 ور  بججا  این موارد در ح ومتی پیدا شد، آن ح ومت ولایتی زواهد بود و در غیر این 

 ح ومتی استبدادی روبرو زواهیم بود.

نو  دوم، ح ومت یملی یه است. بین یملک و استبداد نججوعی ملازمججه وجججود دارد و 
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. بججه اعت ججاد نججایینی، ح ی ججت اسججتبداد (114، ص.  1397)فیرحججی،  شود  ی ی از دیگری ناشی می

دوفت غا به عبار  است از اغتصاب آن و مشروطگی آن هم عبار  است از انتججساعش 

از غا بین. به گ ته نایینی یبججدیل ح ومججت از مسججتبدانه بججه مشججروطه از ضججروریا  دیججن 

و بججه سججه دفیججل هججیچ شججبهه و یردیججدی  (68، ص. 1381)نایینی، اسلام و بل ه یمام شرایع است 

نیست که ح ومت غا به باید به مشروطه یبدیل شود: دفیل اول، ا ل امر بججه م ججروج و 

نهی از من ر است؛ دفیل دوم ا ل نیابت معتهد جامع افشججرایط در امججور حسججبیه اسججت و 

 دفیل سوم، وجوب یحدید کامل یصرفا  عدوانی اشخاص است.

که هدج نایینی مخاف ججت بججا اسججتبداد اسججت، بججه ح ومججت یملی یججه پردازتججه و آنعااز

های آن، موضع یک ف یه شی ی و روی رد اندیشۀ اسلامی را بججا کوشد با طرح ویوگیمی

 م هوم استبداد مشخص کند.

 های حکومت تملیکیه و درجات آنویژگی. 3

هججای ح ومججت یملی یججه را ای دقیججق، ویوگیکند در منظومهنایینی در گام دوم یلاش می

یرین ویوگی این ح ومت، داشتن رابطۀ ماف یت با کشور و مردم است که بیان کند. مهم

حاکم بمانند آحاد ماف ین نسبت به اموال شخصیه زود با ممل ت و اهلش م امله فرماید. 

ممل ت را به مافیها مال زود انگارد و اهلش را مانند عبیججد و بل ججه اغنججام و احشججام بججرای 

؛ به عبججار  دیگججر (25، ص.  1381)نایینی،  مرادا  و دری شهوایش مسخر و مخلوق پندارد«  

 داند و این ازتیار را دارد که با مال زود هر کاری انعام دهد.آنها را ملک زود می

شججود. نخسججت در این رابطه ماف یت باعث پیدایش پنج ویوگی در ایججن ح ومججت می

این ح ومت حاکم بهرکه را به این غرو وافی و در م ام یحصیلش فانی دیججد، م ججربش 

کند و هرکه را منافی یافت، از ممل ت که ملک شخصی زودش پنداشته یب یدش نماید 

قط ه به زورد سگانش دهد و یا گرگان زونخواره را به ریختن زونش و یا اعدام و قط ه

. آن ح ومججت (25، ص.  1381)نججایینی،  یهریش و به نهب و غار  امججوافش وادارشججان نمایججد«  

زنججد و از هججیچ امججری فججرو برای سرکوبی م ترضین و ب ای زججود دسججت بججه هرکججاری می

دوم  بخشججد.گذارد و به هر ک  که حاکم را عاری از اشتباه دانست، جاه و م ججام مینمی
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ببججه اقدسججیت و نحوهججا از  جج ا  احججدیت عساسججمه زججود را ی ججدی  نمایججد و اعججوانش 

نمایی حججاکم و یوجیججه او و اعمججافش کججه ی ججدی   (25، ص. 1381)نججایینی، مسججاعدیش کننججد« 

. او بججا اشججاره بججه (25، ص.  1381)نایینی،  است. سوم بلایسئل عمل ی  لون و هم یسئلون« است  

کنججد باززواسججت گوید حاکم در ح ومت یملی یه، برای آننه میسوره نسای می  23آیه  

بودن . چهارم انحصاری(112، ص. 1397)فیرحججی، شود، وفی مردم باززواست زواهند شد نمی

بخواهانۀ سججلطان و  ججرج قججوای نججو  از مافیججه و همه ام انا  است بدر یحت اراد  دل

، 1381)نججایینی،  نبودن در اری ابا  مبتنی و مت وم است«  غیرها در نیل مرادا  زود و مسئول

انگاشججتن زججود بججر آن منججابع، بججه جججای  ججرج آن بججرای مججردم و و به دفیل مافک  (27ص.  

ها و شججهوا  زججود از آنهججا بهججره پیشرفت کشور، ملتش را سرکوب و  رفان برای زواسته

گیرد و مردم نیس حق مؤازذه و سججؤال و اعتججراو نخواهنججد داشججت. پججنعم حججاکم در می

ح ومت یملی یه بماف یت مطل ه و فاعلیت مایشای و حاکمیت مایرید است بر مسججخریت 

و م هوریت رقاب ملت در یحت ارادا  سججلطنت و عججدم مشججارکت فضججلا و ازتصججاص 

. نایینی اسججار ح ومججت اسججتبدادی را در (31، ص.  1381)نایینی،  یمام آنها به شخص سلطان«  

زده هماننججد دانججد و بججه بججاور او انسججان اسججتبدادداشتن رابطه ماف انه حاکم با شهروندان می

مملوکی است که در سلطۀ مطلق مافک مستبد قرار دارد و او هججر کججاری را کججه بخواهججد 

 نماید.کند و هرگونه که اراده کند، ح ومت میمی

گویججد ح ومججت یملی یججه یججا گانججه، میهای پنجمیرزای نایینی پ  از بیان این ویوگی

استبدادی درجایی دارد و این درجا  بسته به این است کججه یججا چججه انججدازه اسججتبداد اجججرا 

شود. بدرجا  یح لمیه این قسم از سلطنت به اعتبار ازتلاج مل ججا  ن سججانیه و ع ججول و 

ادراکا  سلاطین و اعوانشان و ازتلاج ادراکا  و علم و جهل اهل ممل ت به وظججایر 

بودنشان در فاعلیت مایشای و حاکمیججت سلطنت و ح وق زود و درجا  موحد یا مشری

مایرید و عدم مسئوفیت عما ی  ل و ماف یججت رقججاب افججی غیججر لفججک از اسججمای و  جج ا  

ی افوهیججت شانه مختلر و آزججرین درجججه آن ادعججازا ه افهیه و بل ه لا  احدیت ی افی

بندی ایججن درجججا  را بججه مججوارد مت ججددی مججریبط . نایینی ی سیم(26، ص.  1381)نایینی،  است«  

داند که از میان آنها اندازۀ قدر  سلطان و نیس سطچ علم و جهل مردم به ح وق زججود می
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بودن و عججدم مسججئوفیت مهججم اسججت. ایججن درجججا  بججه و همننججین مججواردی ماننججد موحججد

شود و آزرین درجه نیس ایججن اسججت کججه حججاکم ادعججای اعتبارهای مت اویی کم یا زیاد می

افوهیت کند. به باور فیرحی برای سنعش درجه در اندیشۀ نایینی سججه م یججار وجججود دارد: 

نخست میسان و درجه ادرای و ع ل حاکم و یارانش؛ دوم میسان آگاهی و در د علم و 

جهل اهافی به وظایر ح ومت و ح وق زود؛ سوم باورهای افهیایی حاکمان و درجججا  

هججای . ی یین درجججا  اسججتبداد از نوآوری(119، ص. 1397)فیرحی، بودن آنها موحد یا مشری

انججد، امججا عصججر او ینهججا بججه اسججتبداد حملججه کردهمح ق نایینی است و دیگر نویسندگان هم

نایینی هرگس اندیشۀ زود را به حمله  رج به استبداد م طوج ن رد و کوشید به  ور  

رو وی حتججی میججان ایججن منسعم و منظم طرح زود را در مخاف ت با استبداد نشان دهججد؛ از

 درجا  استبداد یمایس قایل شد یا نشان دهد دقت نظر او یا چه حدی است.

همننین به باور نایینی در ح ومت استبدادی، سججه گونججه غصججب و سججتمگری وجججود 

باغتصاب ردای کبریایی عساسمه و ظلم به ساحت اقدر احججدیت اسججت و اغتصججاب   :دارد

م ام ولایت و ظلم به ناحیه م دسه امامت  لوا  الله علیه و اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم 

؛ ی نججی ظلججم بججه مججردم از جهتججی کججه آزادی و حججق (66، ص.  1381)نایینی،  دربارۀ عباد است«  

مشارکت آنان را سلب نموده است؛ ظلم به وفیل و م صوم از جهتی که م ام او را بججه ن ججع 

زود در ازتیار گرفته است و ظلم به زداوند، به دفیل این ججه زججود را در بسججیاری  جج ا  

ردیر او قرار داده است. نایینی م ت د است در ح ومججت مشججروطه بججا وضججع قججانون و هم

گیججرد و از ظلججم بججه دو یوسی  معل ، این ظلم ف ط به ساحت ولایت و امامت انعام می

و وجود یک ظلم بهتر از وجود سه ظلم اسججت   (66، ص.  1381)نایینی،  وجه دیگر زافی است  

دوسججت، )یس ینکند، آزادی از استبداد از شئون یوحید اسججت  و چون حاکم به زدا ظلم می

 .(107یا، ص. بی

 آثار حکومت تملیکیه. 4

رود. بججه گ تججه فیرحججی نایینی در گام سوم به سراغ آثار ح ومت یملی یه و استبدادی مججی

های عمومی بججرای یججومین این ح ومت چند اثر دارد: نخست این ه در آن اموال و سرمایه
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رود؛ دوم این ه این ح ومت دیججن را قدر  و پیشرفت شهوا  فردی و جم ی از بین می

دهد و سوم این ه ع ول و اف ججار را یحججت فشججار قججرار های زود یطبیق میبا امیال و هور

. نایینی (164، ص. 1397)فیرحججی، کند دهد و از بروز است داد و بیداری مردم جلوگیری میمی

شججمارد: نخسججتین اثججر ح ومججت در کتاب ینبیه آثاری را برای ح ومت اسججتبدادی بججر می

های جام ه یبججدیل استبدادی این است که در این نو  ح ومت استبداد به ی ی از ویوگی

گردد بو به م تضای بافنلار علججی افججدین ملججوکهم« م املججه نججو  اهججل ممل ججت هججم بججا می

زیردستان زود به طب ایهم همان م امله اعتسافیۀ سلطان است با همججه و ا ججل ایججن شججعرۀ 

 علمی ملججت اسججت بججه وظججایر سججلطنت و ح ججوق مشججترکیه نوعیججه؛ و زبیثه ف ط همان بی

)نججایینی، نبودن اسججت« قوام آن به عدم مسئوفیت در اری ابججا  و محاسججبه و مراقبججه در میانججه

شده در این عبار  بسیار ظریر و دقیق است. به باور او استبداد . ن ته اشاره(27، ص.  1381

های زیججرین شود؛ به این یرییب در لایججهماند و ی ثیر میحاکم ف ط در سطچ او باقی نمی

کنججد و رفتججار ح ومججت، یججوثیر مسججت یمی بججر ملججت و اریباط افراد با ی دیگر نیس ن ججول می

نتیعججه نماید و درهای اهل ممل ت نیس از آن یب یت میگذارد و یمام م املا  و رابطهمی

آگججاهی ملججت آمدن استبداد را ناوجوداستبداد امری طبی ی یل ی زواهد شد. اگر ریشه به

ای برای نظار  و مراقبججت از کنندۀ آن را در نبود نهاد و قوههای ی ویتبدانیم، باید ریشه

 اعمال و رفتار حاکم جستعو کرد.

یججوجهی بججه آنهاسججت. در ح ومججت ح ججی مججردم و بیدوم اثر ح ومت استبدادی، بی

مثابه مال حاکم هستند، وض یت بسیار نابسامانی دارند. به گ ته نججایینی یملی یه مردم که به

بملتی را که گرفتار چنججین اسججار  و م هججور بججه ایججن لفججت باشججند، اسججرای و اللای و ارقججای 

هججای زبر از داراییگویند. و هم به ملاحظه آن که حافشان حال ایتام و  غاری است، بی

شدگان است هم زواننججد؛ مغصوبه زود؛ فهذا مستصغرین که به م نی  غار و ایتام شمرده

و ... ف ط برای قضای حاجت دیگران مخلوق و حظل است لافی از وجود زود ندارند؛ فهججذا 

زججود را مسججتنبتین کججه بججه م نججی   این چنین ملت مظلومۀ جاهله به ح وق و ظافمه به ن جج  

. زمانی که ملججت (26، ص. 1381)نججایینی، شدگان است، هم زوانند« های  حرایی شنازتهگیاه

راحتی بججر آنهججا یججوان بججهاطلا  و در جهججل باشججند، میاز ح وق زود و وظایر حاکم بججی
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های حججاکمین شان در راه رسججیدن بججه زواسججتهی وق یافت و روز به روز از ن   و دارایی

دانججد کججه حججاکم امججوافش را مثابججه  ججغیری میمستبد بیشتر بهره گرفت. نججایینی آنهججا را به

شود که مججردم غصب کرده و به منافع شخصی زود ازتصاص داده است. جهل سبب می

ای در راه رسیدن به اهداج و نیازهججای دیگججری ببیننججد و بججیش از آن بججرای زود را وسیله

 زود جایگاهی قایل نشوند.

شججدن در بنججد رقیججت و اسججار  طواغیججت سوم به باور نایینی مسلمانان به زاطر گرفتار

انججد. او بججه قه ججرا رفته  ، م دمه مصججحچ(3، ص.  1361)نایینی،  امت و نیس م رضین از کتاب و سنت  

م ت د است علت انحطاط یمدن اسلامی نیس استبداد است. بحتی مبادی یاریخیه ساب ه هم 

یدریعان فراموش و یم ین ن ور مسلمین را از چنین اسججار  و رقیججت وحشججیانه از فججوازم 

رو اح امش را با یمدن و عدافت که سرچشمۀ یرقیججا  اسججت این اسلامیت پنداشتند؛ و از

)نججایینی، هججا شججمردند« منافی و با ضرور  ع ل مست ل مخافر و مسلمانی را اسججار زرابی

نتیعججه ها و جام ججه و در؛ به این یرییب از یک طرج استبداد مانع رشد انسججان(16، ص.  1381

که در ایججن جوامججع اسججتبداد در آنعاماندگی مسلمانان شده است و از طرج دیگر ازع ب

اند که اح ام اسججلام اساسججان زمانی طولانی یداوم یافته است، برزی به این گمان غلط رفته

 با یرقلی مخافر است. 

 مخالفت اسلام با استبداد و ماهیت حکومت در اسلام . 5

نایینی در گام چهارم و در پاسخ به این شبهه که اسلام با اسججتبداد ععججین شججده اسججت، بججه 

زواهد این ن تججه را اثبججا  کنججد کججه پردازد و میهای اسلام با استبداد میمخاف ت آموزه

ا ل ح ومت شرعی و ع لانی بر عدم استبداد اسججت. در اندیشججۀ نججایینی امانججت جایگججاه 

کنججد و مثابججه یججک امانججت نگججاه میو بججه ح ومججت به  (1401)مرادزانی و  ججادقیان،  مهمی دارد  

زواهند که وظایر نگهبانی و ح ججظ داند و در م ابل از او میحاکم را امینی برای آن می

نظم را در ممل ت برعهده بگیرد و آن را یومین نماید. بسلطنت مع وفه در هر شججری ت و 

داری نججو  و اغتصججاب، عبججار  از امانججتحق یصججدی شججود یججا بهبل ه نسد هر عاقل چه به

ولایت بر نظم و ح ظ و اقامه سایر وظججایر راجججع بججه نگهبججانی زواهججد بججود؛ نججه از بججاب 
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. (55، ص. 1381)نججایینی، بخواهانه ح مرانی در بلاد و فیمججابین عبججاد« قاهریت و ماف یت و دل

این ن ته نایینی از این حیث دارای اهمیت اسججت کججه بججه بججاور او حتججی اگججر ح ومججت بججا 

 کند.بودن آن یغییری نمیغصب به دست بیاید، باز هم وجه امانتی

گیججرد کججه جس امانت از مبنای وقر نیس برای یوضیچ ح ومت در اسلام بهره میه  او ب

بفی افح ی ة از قبیل یوفیت ب ن موقوج علیهم در نظم و ح ظ موقوفه مشترکه و یسججویه 

ک فیمابین اربججاب ح ججوق و ایصججال هججر لی ح ججی بججه حججق زججود اسججت؛ نججه از بابججت یملججل

. بججه نظججر نججایینی ح ومججت (56-55، ص. 1381)نججایینی، بخواهانه و یصرج شخص متصدی« دل

انججد و انتظججار دارنججد ثمججرا  کنندگان آن اکثریججت مردمهمانند مافی وق ی است که وقر

ح ججی بججه ح ججوق زججود در این موقوفه در جهت نظم و امنیت ممل ت و رسججاندن هججر لی

لی ایججن موقوفججه معججاز نیسججت از وظججایر و  جام ه مصرج گججردد. حججاکم بججه عنججوان متججوف

کار را انعججام داد، ح ومججت   هایی که برای او یرسیم شده است، فرایر رود و اگر این حق

 او مبدل به ح ومت استبدادی زواهد گشت.

مبنای دیگر ولایت است که برجو  ح ی ت سلطنت اسلامیه و بل ه در جمیع شججرایع 

و ادیان، به باب امانت و ولایججت احججد مشججترکین در ح ججوق مشججترکه نوعیججه، بججدون هججیچ 

بخواهانججه و قهججر و مسیت برای شخص متصدی و محدودیت آن به مستبدانه، یح م و دل

. لا  و ح ی ت (57، ص.  1381)نایینی،  نداشتن، از اظهر ضروریا  دین اسلام« است  اری اب

بودن آن اسججت و ایججن دو سلطنت و ح ومت در اسلام و دیگر ادیان بر ولایتی و محدود

ویوگی از ضروریا  دین اسلام است. نایینی بارها حامیان استبداد را مخاف ان با ضروری 

 زواند.داند و عمل آنان را بدعت میدین می

ویوگی هر سه م هوم بامانت«، بوقر« و بولایت« این اسججت کججه ازتیججاری و یملی ججی 

شود و ام ان عسل او یا ی یین ناظر وجود دارد. بزججروج از نیست و بر او نظار  انعام می

داری به هر یک از دو طرج افراط و ی ریط چون زیانت بججه نججو  وظی ۀ نگهبانی و امانت

است، مانند زیانت در سایر امانا  رسمان موجب ان سال ابججدی و سججایر ع وبججا  مریبججه بججر 

دهد که در سه مبنایی کججه ؛ به این یرییب نایینی نشان می(30، ص. 1381)نججایینی، زیانت باشد«  

برای ح ومت در اندیشۀ شی ی وجود دارد، حدود و ازتیججارا  حججاکم وجججود دارد و در 
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ی از انعام وظایر ام ان باززواست او وجود دارد.   ور  یخطل

کند که بح ی ججت سججلطنت اسججلامیه های ح ومت اسلامی را بیان میاو سو  ویوگی

طور ابتنججای عبار  از ولایت بر سیاست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همین 

اساسش هم نظر به مشارکت یمام ملت در نوعیا  ممل ت بر مشور  با ع لای امت که 

عبار  از همین شورای عمججومی ملججی اسججت...که یججا زمججان اسججتیلای م اویججه از مسججللما  

بودن ادارۀ سیاست امور امت و ملججت کججه . نخست ولایتی(73، ص.  1381)نایینی،  اسلامیه« بود  

بودن ح ومت؛ سوم امور و نوعیججا  ممل ججت بودن است؛ دوم محدودبر زلاج ماف یتی

مت لق به همه امت و مردم است و همججه آنججان بایججد در ایججن امججور نججوعی مشججارکت داشججته 

باشند؛ چهارم وجود شورا برای مشور  در امور ممل ت و یوکید بججر ایججن ن تججه کججه ایججن 

سججورۀ مبارکججه آل  159شورا نه از زاندان سلطنتی، بل ه شامل ع لای جام ه است و آیججه 

هججای عمران نیس م ید این م ناست. نایینی م ت ججد اسججت ح ومججت اسججلامی بججا ایججن ویوگی

چهارگانه از زمان پیامبر اسلام یا زمان به قدر  رسیدن امویان پابرجا بججود و م اویججه ایججن 

 سازتار را یغییر داد.

بردار نیسججتند، ح ججظ و نظججم به باور نایینی ی ججی از مصججادیق امججور حسججبیه کججه ی طیججل

شججود ممل ت اسلامی است و اعت اد بججه نصججب و عصججمت در اندیشججۀ شججی ی موجججب می

. به باور او ینها در ، م دمه مصحچ(53، ص.  1382)نایینی،  ح ومت و سلطنت بسیار محدود شوند  

ینها از یوان به ازتیار کامل حاکم م ت د بود، امججا چججون بدسججتمان نججهح ومت م صوم می

دامان عصمت، بل ه از مل ه ی وی و عدافت و علم متصدیان هم کویاه است و نیججس چججون 

محدودیت ح ومت از ضروریا  اسلام اسججت و شججورویت ح ومججت بججه نججص کتججاب و 

 سنت و سیرۀ م دسه از قط یا  اسججت، ینهججا راه، گماشججتنِ مسججدد و راد  زججارجی اسججت

و چون ح ی ت سججلطنت اسججلامیه از بججاب ولایججت و امانججت اسججت، بججه   (77، ص.  1381)نایینی،  

یججرین یوکیججدهای . ی ججی از مهم(28، ص.  1381)نججایینی،  محاسبه و مراقبه و مسئوفیت نیاز دارد  

نشججدن آن بججه ح ومججت نایینی برای است رار و دوام ح ومججت مشججروطه و همننججین یبدیل

استبدادی، وجود یک هیئت یا اشخا ی است که بر کار ح ومت نظججار  داشججته باشججد. 

ده، بنابر ا ول مذهب ما طاه ۀ امامیه قدر م دور از  به گ ته او بگماشتن قوه و هیو  مسدل
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ظ و ا ججل اهججم ایججن مراقبججت  جانشینی قوۀ عا مه عصمت است... و رکن اعظم این یح ججل

د است« مریب . افسون بر گماشتن این هیئت، وجود (78، ص. 1381)نججایینی، داشتن دستور محدِّ

قانون اساسی مدون که در آن از وظایر حججاکم و ح ومججت سججخن گ تججه و در  ججور  

سرپینی از دسججتورا  آن و افججراط و ی ججریط وظججایر و ازتیججارا  ح ومججت یرییبججا  و 

بینی نموده باشد، نیاز است. از منظر نایینی ح ظ سلطنت و ح ومت هایی را پیش ضمانت

ده و مراقبججه کججه  اسلامی جس به وجود این دو رکن، ی نی ینظیم قانون اساسی و هیئت مسدل

این دو نیس بر دو ا ل آزادی و مساوا  مبتنججی هسججتند، مم ججن نیسججت و چججون گماشججتن 

هیئت نظار بعلت یحدید استیلای جوری و فعام دهان ظافمین است«، مخججاف ین مشججروطه 

 .(97، ص. 1381)نایینی، اند بیشتر به آن حمله کرده

امیججه، ماهیججت ح ومججت در اسججلام یغییججر ماهیججت به اعت اد نایینی از زمان ح ومت بنی

داده است و دو ا ل بآزادی« و بمساوا « و دو فر  بنظار « و بمسئوفیت« به فراموشججی 

مٍ  وف ا بِ ججَ َ لاَ یغیَججرُ مججَ سورده شد و استبداد بر مسلمانان غلبه پیدا کرد. او با اشاره به آیۀ بإِن  الله

  » ف سُِهِمف ت هججر ملتججی را در گججرو رفتججار زودشججان (11)رعد:  حَت ی یغیَرُواف مَا بوَِن ، پیشرفت و لفججل

یچَ می فمَسججِ ِ وَاف ن دُونِ الله ا مججِّ باَبججن باَنهَُمف أَرف باَرَهُمف وَرُهف داند. او در ی سیر آیه مبارکۀ بای خَذُواف أَحف

یمَ« بججا اشججاره رف فنَ مججَ نهججادن بججه ارادا  گونججه کججه بگردننویسججد همانای بججه مسججیحیت میاب

نهججادن بججه بخواهانججه سججلاطین جججور در سیاسججا  مل یججه عبودیججت آنججان اسججت، گردندل

دهنججد، یح ما  زودسرانه رؤسججای مججذاهب و ملججل هججم کججه بججه عنججوان دیانججت اراهججه می

گججردد ؛ به این یرییب بار دیگر به این بحث بر می(39، ص.  1381)نایینی،  عبودیت آنان است«  

که بالایرین درجججۀ اسججتبداد ادعججای افوهیججت اسججت. مردمججی کججه بججه ایججن اسججتبداد گججردن 

 اند و یسلیم محن هستند.اند، به نوعی به عباد  آن مشغولنهاده

 انواع استبداد  .6

نایینی پ  از این ه نشان داد ح ی ت سلطنت و ح ومت در اسججلام اسججتبدادی نیسججت، در 

پججردازد. برزججی بندی انججوا  اسججتبداد بججه دو نججو  دینججی و سیاسججی میگام پنعم بججه ی سججیم

. بججه نظججر نججایینی (87م، ص. 2016)ح ججدار، م ت دند او این ی سیم را از کواکبی برگرفتججه اسججت 
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استبداد سیاسی بر زور مت ی است و استبداد دینی بر زدعه و یدفی . اوفی منشججو یملججک 

اند ابدان است و دومی عامل یملک قلوب و در ایران هر دوی اینها بججه هججم آمیختججه شججده

. استبداد سیاسججی و دینججی هججر دو علججت و م لججول و بمججریبط بججه هججم و (137، ص.  1376)ث  ی،  

ناگسیر همججراه هججم . ایججن دو بججه(40، ص.  1381)نججایینی،  حافظ ی دیگر و با هججم یججوأم« هسججتند  

هستند و هدج هر دو به قججدر  مطلججق رسججیدن اسججت و در ایججن راه بججه ی ججدیگر کمججک 

کنند. استبداد دینی به منظور ایعاد و محافظت از استبداد سیاسججی، بججه یغییججر و نججابودی می

آورد کججه زند و این ی  ر را به وجججود مججیاح ام شری ت و رواج فساد و فحشا دست می

چه بخواهند انعام دهند و هر طور اند؛ هرحقهایی زداگونه دارند و لیحاکمان زصلت

گونه مسئوفیتی نخواهنججد داشججت. بججا اند ح ومت نمایند و آنان برای اعمال زود هیچمایل

 دهند.  اف ای این باور مردم را نیس به پیروی از حاکم مستبد بدون اعتراو سوق می

در است باد قسم اول به قهر یغلب مستند و به زدعججه و یججدفی  مبتنججی. ازججتلاج ی بیججر 

رَاهیِلآیا  و ازبار که در قسم اول ب د   بنَججِ  إِسججف وایخججذیهم اف راعنججه عبیججدا« و در ب «؛عَبجج 

« فرموده ِ نف دُونِ ال  بابان مججِ بانهَُمف أَرف بارَهُمف وَ رُهف انججد؛ نججاظر بججه ایججن م نججا قسم دویم بای خَذُوا أَحف

افح ی ه منشو است باد قسم اول، یملک ابدان و منشججو قسججمت دوم یملججک قلججوب اسججت فی

 . (40، ص.  1381)نایینی،  

بودن در برابر اراده و سلطۀ زودسرانه، چه ریشۀ سیاسی داشته باشد و چه ریشججۀ یسلیم

دانججد و آن را دینی، نوعی بردگی است. نایینی مبنججای اسججتبداد سیاسججی را قهججر و غلبججه می

گیرد؛ اما مبنای استبداد دینی را که قدر  بیشججتری نیججس دارد، سازی در نظر مینوعی برده

داند. او ایججن ی ججاو  را بججا سازی قلوب آنها میها و عواطر مردم و بردهاز طریق فتچ دل

کنججد و آورد. در اسججتبداد سیاسججی بججه فرعججون اشججاره میاست ادۀ فطی ی از دو آیه قرآن می

این ه قرآن از زبان موسی گ ته است بأَنف عَب د   بنَیِ اسراییل«، مردم را به بردگججی گرفتججه 

دهد؛ ی نی فرعون اعمججال قججدر  کججرده و در اینعججا استناد میاست. این ف ل را به فرعون 

استبداد با ابسار زور از بالا به پایین است؛ امججا در اسججتبداد دینججی بججر زججلاج قسججم اول کججه 

قدر  از بالا به پایین است، از پایین به بالاسججت و مججردم هسججتند کججه عافمججان زججود را در 

شوند. در قسم دوم ی بیججر آیججه فججرق دارد و دهند و یسلیم آنها میجایگاه پرستش قرار می
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« او اسججتبداد سیاسججی را فسومججان می ِ نف دُونِ ال  بابججان مججِ بججانهَُمف أَرف بججارَهُمف وَرُهف فرماید: بای خَذُوا أَحف

داند؛ به همین دفیل مم ن است در جایی استبداد باشد، وفججی بججه زاییدۀ استبداد دینی نمی

 امور دینی ربطی نداشته نباشد؛ مثل استبداد در ممافک ک ر.

ای دارد. دفیججل امججر یججا از میان این دو نو  استبداد، نایینی بر استبداد دینی یوکید ویججوه

کوشد دامن دین اسججلام را حدی مشخص است. نایینی از عافمان بسرگ دینی است و می

کند. یحریر دین رو به این وجه از استبداد یوکید بیشتری میاین از این ایهام مبرا کند؛ از

بودن ح ی ت واق ی آن با ا ججول یمججدن داشتن و حتی ادعای در یضادنگهو اسلام، مخ ی

گذاری بر نگاه و جایگاه دین در الهان مردم، آنان را بججه اطاعججت از شود با یوثیرباعث می

یر مخاف ت اسار اسلام بججا اسججتبداد را بیججان استبداد و حاکمان مستبد وادارند. نایینی پیش 

نویسججد: بزهججی اسججر و کرده بود. او در ادامه در ن ججد عافمججان دینججی و اسججتبداد دینججی می

پرستان عصر و حاملا  ش به استبداد دینی، چه قدر از مججدافیل کتججاب حسر  که ما ظافم

. او (76، ص. 1381)نججایینی، زبججریم« و سنت و اح ام شری ت و سججیرۀ پیغمبججر و امججام زججود بی

)نججایینی، دانججد  یر اشاره کردیم مبد  سلطنت استبدادی در اسلام را م اویه میکه پیش چنان

ها ای برای رسیدن به هوررسیدن، دین را وسیلهقدر اف اص پ  از به. بنی(34، ص.  1381

گیرند و در این راه با یحریر ا ول و مبانی آن به واداشتن مججردم و امیال زود به کار می

پندارند و مججانع از کنند و مردم را همانند برده و گوس ندی میاز اطاعت از زود اقدام می

گردنججد. نججایینی از برزججی نتیعه مخاف ججت و اعتججراو آنججان میآگاهی و بیداری آنان و در

کند که چگونه با داشتن این سوابق و آگاهی از سججیرۀ پیججامبر اسججلام بججه عافمان ی عب می

 کنند.یوجیه طواغیت پردازته و ح ومت آنان را با ف اب دینی نیس یسیین می

)نججایینی، دانججد  او زطر استبداد دینی را بیش از زطر ح ومت یسید برای امام حسین می

دهججد، پوشججانیدن حججق و مرایججب . به باور او کاری که استبداد دینی انعام می(37، ص.  1381

یت بججا دیججن را ستیسی در دین و اراهه یحریروالای ظلم هایی است که دگرگونی و ضججدل

هایی از سازته و م رفی آن به عنججوان مصججداقدادن اش ال قبیچ زوددر زود دارد و نشان

دهد یا بدین وسیله م اهیمی مانند آزادی و مسججاوا  م اهیمی است که دینِ حق اراهه می

که جایگاهی عظیم و قدسی در دین دارنججد، در چشججم مججردم من ججور شججود و گمججان کننججد 
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ها، بدعت است و افراد ین به استبداد دهند. به گ ته نججایینی کردن این حقزواستن و طلب

بفهذا همان ش بۀ استبداد دینی به اقتضای همان وظی ۀ م امیه زود که ح ظ شججعرۀ زبیثججه 

لا  َاستبداد را به اسم ح ظ دین قدیمان و حدیثان مت  ل بوده و هسججت، زطججاب مسججتطاب بو

یلبسوا افحق بافباطل وَی تموا افحق وَانتم ی لمون« را مانند مخاطبین اوفججین آن پجج  پشججت 

اندازت و این دو ا ل س اد  و سرمایه حیا  امت را که دانستی ح ججظ ح ججوق ملیججه و 

نبججردن مسئوفیت ولاة و غیرها همه متریب بر آنهاست، محن ین ججر و  ججرج قلججوب و پی

 .(45، ص.  1381)نایینی،  گر سازت«  های زشت قبیچ دیگر جلوهملت به مطلوب به  ور 

 . بهانه استبداد: حفظ دین 6-1

های استبداد از هر دو نو  این است که هدج زججود را یرین ویوگیی ی از زطرنای

ه بججه ایججن ح ظ دین و حراست از آن اعلام می کند که نایینی در چند مورد در ینبیججه اّمججل

زوار ایران چون برای اب ای شعرۀ زبیثۀ دهد؛ بف ن دستۀ گرگان آدمیمسئله هشدار می

ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دسججتاویسی بهتججر از اسججم ح ججظ 

دین نیافتند... چنین ظلمی را به ساحت م دسۀ نبججو  زتمیججه  ججلوا  الله علیهججا، بل ججه بججه 

. اسججتبداد (17، ص. 1381)نججایینی، شججانه، مسججتبدانه روا داشججتند« لا  اقججدر احججدیت را ی افی

کوشد ظلم به زافق و شری ت را از طریق یحریر دستورا  و ی افیم دینی دستاویسی می

باشد کججه باعججث برای ظلم به مخلوق قرار دهد. علت این امر نیس جایگاه دین نسد مردم می

واقججع زواسججت او را یم ججین نماینججد. راحتی حاکمان مستبد را یوجیججه و درشود آنها بهمی

 » لَ دِیججنَ مُف دِّ اجُ أَن یبججَ ، بججه سججنت (17، ص. 1381)نججایینی،  (26)غججافر، سججخن فرعججون کججه بأَزججَ

فریب فرعونی اشاره دارد که با آن فرعون هرگونه درزواسججت ا ججلاح یججا اعتججراو عوام

نامید و م ت د بود که اعتراو به او، اعتراو بججه زججدا گیری آنها از دین میمردم را کناره

انججد و هججای مسججتبد بارهججا ی ججرار کردهو دین است. این سنت را در طول یججاریخ حاکمیت

 نایینی با ییسبینی متوجه آن شده است.

اش زواندنججد و سججلب داریمستبدین بشناهع عهد ضحای و چنگیس را یعدیججد و دیججن 

ف افیت مایشای و حاکمیت مایرید و عدم مسئوفیت عملای  ل و نحولفک از   ا  زا ه 
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سججازتن شججر  قججویم بججه افهیه عساسمه را از جاهرین، با اسلامیت منافی شججمردند و از آفوده

. بججه بججاور او در دوران (17، ص. 1381)نججایینی،  چنین ف ۀ ننگ و عار عظیم هیچ پججروا ن ججرده«  

زواستند یا اگر زطایی کردند، آنها را یاری کنند یججا درسججت زل ای راشدین از مردم می

را انعام دهند، اما از زمان امویان نظریۀ حق افهججی یججا حججق م ججدر بججرای سججلاطین شجج ل 

گرفت که اولان زود را نمایندۀ زدا بر روی زمین م رفی کردند که مختارند هر کاری را 

گونججه یججرر و مسججئوفیتی در دانند انعام دهند و در  ور  اری اب، هیچکه مصلحت می

برابر مردم نخواهند داشت و در ثانی   ا  زدا را به زود نسبت دادنججد و زججود را بججا او 

 همسان پنداشتند و در این راه حامیان دینی استبداد نیس به آنها بسیار کمک کردند.

زنججد و آن ن ججش عافمججان اسججت. بججه بججاور بهانۀ ح ظ دین به موضو  دیگری دامن می

دهند: نخست است ادۀ ابساری عافمججان دنیاطلججب از دیججن بججرای نایینی آنها دوکار انعام می

؛ نصججر 97، ص.  1397)فیرحججی،  یح یم موق یت حاکمان ظججافم بججا هججدج یججومین منججافع زججویش  

. دوم س و  علماسججت ببججه م تضججای حججدیث  ججحیچ بالا ظهججر  (320، ص.  1379ا  هانی،  

«، سجج و  از چنججین زندقججه و افحججاد و  افبد  ف لی اف افم أن یظُهر علمه و الا ف لیه ف نججة الله

ف ب به دین مبین و عدم انتصار شججری ت م دسججه در دفججع ایججن ضججیم و ظلججم بججین زججلاج 

. ی ججی از عوامججل (134، ص. 1381)نایینی،  ی لیر، بل ه مساعد  و اعانتی در این ظلم است«  

پایداری و اعانت به استبداد این است که عافمان دینی که آگاه به وجود استبداد هسججتند، 

کردن آن دست ب شند و در برابر آن س و  نمایند. این وظی ۀ پیشججوایان دیججن از آش ار

کردنشان با ح وق فطری و لایججی دادن به مسلمین و آشنااست یا با م رفی اسلام و آگاهی

زود، آنان را به سوی آزادی و ح ججوق زججود راهنمججایی و از لیججل اسججتبداد برهاننججد. نججو  

دیگججری از عافمججان وجججود دارنججد کججه مواجهججه آنهججا بججا پدیججدۀ اسججتبداد مت ججاو  اسججت و 

که دنیاطلب هستند، استبداد از این ن طۀ ض ر آنها بهججره گرفتججه و بججا یطمیججع آنهججا آنعااز

 کنججد کججه بججه یوجیججه اسججتبداد بوردازنججد. بججه گ تججه ی ججی از مح  ججین دو وادارشججان می

پوشججاندن و یوجیججه مشروعیتانججد از: فباررشججته اسججتبداد دینججی در اندیشججۀ نججایینی عبار 

)فیرحی، استبداد دینی و حمایت از بت استبداد یا س و  در برابر آن به حساب ح ظ دین 

 .(523، ص. 1397
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 علل و عوامل استبداد . 7

بججه عوامججل   الأموواانبیاهای کتججاب  یرین قسججمتنایینی در گام ششم و در ی ی از درزشان

اند گانه استبداد به یرییب اهمیت عبار پردازد. به گ ته او قوای مل ونانۀ ه تاستبداد می

. ش بۀ استبداد دینی که 2علمی ملت به وظایر سلطنت و ح وق فرد؛  . جهافت و بی1از:  

ای کججه متسجج لین در زیِ سیاسججت روحانیججه بججه عنججوان عبار  است از ادارا  زودسججرانه

دیانت اظهار و ملت جهول را به وسیله فرط جهافت و عدم زبر  بججه م تضججیا  کججیش و 

پرسججتی در ممل ججت پرستی؛ ن ول به شاهشدن شاه. فرهنگ3دارند؛  آیین به اطاعتش وا می

. ازججتلاج 4 درجا  قوۀ علمیه و سایر موجبا  ی وق و امتسیار  نوعیججه؛ به جای مرایب و  

ق کلمه امت؛   . قوۀ سرکوب در دست ح ومججت 5امت اف ای زلاج فی مابین امت و ی رل

ی و سیر  فرعنه و طواغیت سلر؛  شججدن اسججتبداد در . فرهنگ6ارهاب و یخویر و ی ذل

شججمردن طب ججۀ فرادسججتان و  ججاحبان قججدر  اسججت باد رقبججا، ضجج  ا و زیردسججتان و طبی ی

بودن نیروهای نظامی، اغتصاب قوای . در زدمت استبداد7زورگویی و م املۀ استبدادیه؛  

 حافظه ملیه من افمافیه و اف سگریه و غریها.

یرین زاسججتگاه یمججامی اسججتبدادها یججرین و قججوینایینی عامل جهل ملججت را مهم  جهل:

داند و م ت د است اگر ملتی به وظایر ح ومت و ح وق زود در این موضو  ناآگاه می

راحتی راه را برای یمامی اب اد سلطنت استبدادی بججاز زواهججد کججرد. جهججل سججبب باشد، به

شود ملت   ایی را که زاص زداوند شود. وجود جهل سبب میرفتن آگاهی میمیاناز

ای از زداونججد روی زمججین است، به حاکمان مستبد نسبت دهد و آنهججا را نماینججده و سججایه

بدانند که در قبال هر کاری مسئوفیتی متوجه آنهججا نخواهججد بججود و دیگججران نیججس ح ججی در 

م ججامی کججه  داری او نخواهند داشت؛ چون اوست که  لاح کارهججا را بججه سججببح ومت

کند. در داند و در هیچ کاری زطا نمیبرایش متصور هستند، بهتر از هر ک  دیگری می

این راه اگججر گروهججی از مججردم آگججاه و دردمنججد بججه سرنوشججت زججود و دیگججران بخواهنججد 

اعتراضی کنند و از این مسیر زارج گردند، این بججرادران دینججی و شججهروندان هسججتند کججه 

مانع پیشروی آنان زواهند گشت و حتججی در ایججن راه بججه ریخججتن زججون آنججان نیججس راضججی 
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)نایینی، زواهند بود و چنین اقداما  زشتی را نیس مایۀ شرافت و سربلندی زواهند پنداشت  

 .  (131، ص. 1381

یر اسججت. پجج  از جهججل مججردم، اسججتبداد دینججی از سججایر عوامججل قججوی  استبداد دینی:

که این عامل کارش یصرج و یملک قلوب است، رهایی از آن از سایر عوامججل آنعاییاز

یر زواهد بود. استبداد دینی از افراد بججان ول مججورد احتججرام در میججان مججردم اسججت اده مش ل

دارنججد کججه زججلاج شججری ت و بججدعت و کند و آنان نیس مطافبی را به مججردم عرضججه میمی

گونه اف ا زواهنججد کججرد کججه هججرک  ظافمججان و مسججتبدان را شری به زداوند است و این 

آورد و هججرک  از همراهی و به آنان کمک رساند، س اد  را برای زود به ارمغججان مججی

این راه رویگردان باشد، گمراهی و ضلافت را برای زود پسندیده اسججت و مججردم نیججس بججه 

باشند، ایججن سججخنان را بججه یمامیججت در دفیل علاقه و یا احترامی که برای این افراد قایل می

لهن و قلججب زججود زواهنججد سججورد. نججایینی عافمججان دنیاطلججب را کججه بججه حمایججت از دربججار 

کنججد: دسججت اول را عمججرو عججاص و دسججتۀ دوم را اند، ن ججد میبرزاسته و یا س و  کرده

 .(133، ص. 1381)نایینی، نامد ابوموسی می

پرسججتی رواج پیججدا کنججد، افججرادی پرسججتی و حاکماگججر در جام ججه شاه پرستتتی:شاه

سالاری کمترین درجا  را دارند دار منا ب زواهند بود که از فحا  م یار شایستهعهده

هججای عججافی دسججت یوانند به درجا  و جایگاهو یا حتی فاقد آن زواهند بود و افرادی می

پوشججی هججای او چشمیر استبداد را سججتایش کججرده و از عیبیابند که شاه و در م هوم کلی

یواننججد کنند. در ایججن راه اشخا ججی بججا درجججا  علمججی بججالا و آگججاه بججه امججور جام ججه نمی

شود و ستایش و اسججت باد دادن به شاه میجایگاهی داشته باشند؛ زیرا آگاهی مانع از ی وق

بنججدد و کسججانی ام ه رزت بججر مینتیعه کسب علم و دانش در این جیابد؛ دراو را بر نمی

دادند، به علت احتیاجججایی کججه در زنججدگی زججود نیس که یا آن زمان به کسب علم ارج می

دارند همرنگ جماعت زواهند شد و جهافت بر مردم سیطره پیدا زواهد کججرد. منا ججب 

پرسججتی را در شججود کججه درجججا  مختلججر شاهفش ری و کشوری میان افرادی ی سججیم می

چه بیشتر این عمل شوم را انعججام دهنججد، جایگاهشججان نیججس بججالایر زواهججد زود دارند و هر

گونه کججه رفت. جافب اینعاست که این موضو  ویوۀ ساکنان کشور نخواهد ماند و همان

http://psq.bou.ac.ir/


 3140  پاییز،  (107 )پیاپی سوم  شماره،  هفتمبیست و سال  پژوهشی علوم سیاسی،  -  فصلنامه علمی  |  62

http://psq.bou.ac.ir 

 

ح مرانان و شاهان با چاپلوسججی و اظهججارا  مردمشججان، زمججام امججور جام ججه و منا ججب را 

کنند، حتی اگر بیگانگان و دشمنان نیس همین کار را بججرای آنهججا انعججام دهنججد، واگذار می

ممل ت و است لال آن و منافع و منابع ملی را به آنان واگذار زواهند کرد. از منظر نایینی 

یرین نتایج این امر ایعاد ی رقه و ش اج میان ملت و حاکم است. ایججن افججراد ی ی از مهم

حد و حصر و ی ارضایی که به جان و مججال آوردن منا ب والا با اعَمال بیدستپ  از به

شججوند کججه مججردم از شججاه منسجججر و متن ججر گردنججد و از نمایند، سججبب میو ح وق مردم می

اعتمججادی و طرج دیگر با ارعاب شججاه از زشججم و ین ججری کججه مججردم از او دارنججد، ایججن بی

نتیعججه دوفججت و ح ومججت رو بججه کننججد و درجویی حاکم نسبت به مردم را زیججاد میسلطه

 .(134، ص.  1381)نایینی،  زوال زواهند رفت  

داند؛ رفتن وحد  امت و ملت را نتیعۀ سه عامل قبل میمیاننایینی از  اختلاف امت:

کججه مججردم را بججه ی ججدیگر مشججغول آنعااف نی میججان مججردم و ازبه دفیججل ازججتلاج و ی رقججه

کننججد و ایججن شججیوه وجججه ای اهداج شججوم زججود را اجججرا میسازند، مستبدان در گوشهمی

مشتری حاکمان مستبد است. نایینی م ت د است که ش ست وحد  ملی سججبب نججابودی 

ح وق نوعی مردم در جام ه زواهد شد و زبونی و اسار  آنان را به دنبال زواهد داشت 

ق (138، ص.  1381)نایینی،   . هنگامی که مردمی با همدیگر ایحاد نداشته باشججند و جام ججه مت ججرل

یوانند بر آنها یسلط یابند؛ زیرا یسلط بر افججراد شده باشد، حاکمان مستبد به هر طری ی می

قِ دارای ازتلاج آسان  یر از افراد متحد دارای وحد  کلمه است. مت رل

سججرکوب ی ججی از ابسارهججای حاکمججان مسججتبد بججرای  خ اهتتا :ستترب آ اداد 

جلوگیری از اعَمال آزادی زواهان است. به اعت اد نایینی اگر با وجود راه ارهججای فججوق 

هججای هایی شریر و آزاده و آگاه در جام ه برای کسججب ح ججوق و آزادیهنوز هم انسان

زججود وجججود داشججته باشججند، ح ومججت اسججتبدادی ابتججدان و ناچججار بججه قلججع و قمججع آنججان و 

)نججایینی، کردن  دای آنان به وسیله ابسارهججا و قججدریی کججه دارد، دسججت زواهججد زد ساکت

 .(143، ص. 1381

یوان اعتراضججا  هایی که میی ی از راه  برد  استبداد و بردگی:تثبیت و طبیعی

و مطافبا  مردم را به حداقل رساند این است کججه اسججتبداد را بججه عنججوان روشججی طبی ججی و 
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ای طبی ی و لازم برای طب ا  فرادست و  احبان بدون ایراد یل ی کنیم یا به عنوان م وفه

قدر  از یک سو و افراد ض یر و فرودستان از سوی دیگر یل ی شود.  ججاحبان قججدر  

روایی و حاکمیت اسججت و فرودسججتان و ضجج ی ان کنند که استبداد لا  فرماناستدلال می

 .(144، ص.  1381)نایینی،  کنند  نیس استبدادپذیری را جسو سرنوشت زود یل ی می

در ح ومججت  :ها  مسلح و مالیات برا  سرب آ ملت غصب و استفاده اد نیرو  

استبدادی همه وسایل و ابسارهای اعمال قدر  در دستان حاکم مستبد قججرار دارد و او بججا 

گماشتن افرادی همسو با زود و م ارضین با دین و همننین است اده از قوای مافی و نظججامی،  

سججازد و  گیرد و در این راه هر مان ی را زاکسججتر می مردم را غار  و اهداج زود را پی می 

)نججایینی، سججازد می سران عشایر و ایلا  را نیس با زود همگججام و بججرای سججرکوبی ملججت معهججس 

؛ به این یرییب نیروی مافی و نظامی یک کشور که باید برای افججسایش رفججاه (146، ص.  1381

گیرنججد یججا بججا و ح ظ امنیت و حراست مرزها به کار بروند، همه در ازتیار مستبد قججرار می

 است اده از آنها ملت زود را سرکوب کند و یسلط بیشتری برآنها پیدا کند.

 راه خروج از استبداد . 8

گانججه فججوق کججه علججل اسججتبداد هسججتند، نججایینی در گججام ه ججتم بججرای حججل مشجج لا  ه ت

دهد. کواکبی نیس در فصل آزججر راه ارهایی را با عنوان بعلاج قوای استبداد« پیشنهاد می

و رفججع اسججتبداد را بججه  (512، ص. 1397)فیرحججی، کتابش بحثی دربججارۀ رهججایی از اسججتبداد دارد 

اکثریت ملت، باید دردهای استبداد را احسار کرده باشججند یججا   :داندشروط زیر منوط می

یججدریج بججا او مستحق آزادی گردند. استبداد را با سختی نباید م اومت کرد؛ بل ججه بایججد به

م اومت جویند. قبل از این ه در  دد هلاکت مسججتبد باشججند، بایججد چیججسی کججه در  ججدد 

مسججامحۀ ملججت از معریججان هستند یا استبداد را به آن بدل کنند، آماده کنند و محاسججبه بی

 .(255-250و    235-223،  ص.  1378)کواکبی،  قانون 

 دهججد، بججه شججرح برای رهججایی از اسججتبداد پیشججنهاد می  انبیا الامةهایی که نایینی در  راه

 زیر است:

به نظر نایینی قلع این شعرۀ زبیثه و یخللص از این رقیت زبیثه، ف ط به افت ا  و   علم:
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. او در اینعا بار دیگر به دو نو  استبداد (147و    40،  ص.  1381)نایینی،  ینبله ملت منحصر است  

کنججد. بججه اعت ججاد او باسججت باد قسججم اول کججه منظججور پادشججاهان و سیاسی و دینججی اشججاره می

باشند، به قهر یغلب مستند و است باد سیاسی به زدعه و یدفی  مبتنججی اسججت«. سلاطین می

سججورۀ یوبججه  31سججورۀ شجج رای و مت اقججب آن آیججۀ    22وی در جایی دیگر با اشاره بججه آیججۀ  

گوید: بفی افح ی ة منشو استبداد قسم اول، یملک ابدان و منشو قسم دوم یملک قلوب می

واقع غلبۀ قدر  و ح ومت با زور در طول یاریخ بارها ی رار گردیججده و پجج  است«، در

کوشیده است هر نو  فسادی را در زمین ظاهر کند؛ امججا مججردم در از آن قدر  غافب می

دهججد اغلب موارد از آن ناراضی و از آن آگاه بودند. شواهدی وجججود دارد کججه نشججان می

انججد و اند و در برابر آن قیججام کردهاقوام مختل ی در طول یاریخ این قهر و غلبه را بر نتابیده

واقع قدر  و استبداد سیاسی قدریی ظاهری است و بر مردم بدون این ه رضایت آنان در

گردد؛ اما در است باد یا استبداد دینی ن ول و یسلط بر مردم از طریججق را برانگیسد اعمال می

نتیعججه باشججد کججه درهججای آنججان مینیرنججگ و یحریججر باورهججای دینججی و ورود بججه قلب

بخش زواهد بود و در چشم مردم عین حججق اسججت و بججدیهی اسججت کججه قججدریش رضایت

یر زواهججد بججود و چججون بردنش سججختمیانبسیار بیشتر از استبداد سیاسی و قلع و قمع و از

نماید، اگر از بین رود سبب زواهد شججد استبداد دینی پذیرش استبداد سیاسی را آسان می

بردن ایججن دو اسججتبداد را میججانکه استبداد سیاسی نیس محو گججردد. نججایینی در انتهججا ابججسار از

داند و م ت د است یا مججردم آگججاه نگردنججد، وجججود اسججتبداد امججری آگاهی و علم ملت می

گریسناپذیر زواهد بود. به باور نایینی جهل دو نو  است: نخست جهل ناشی از گمراهججی 

کردن و آموزش است. هر ک  چه اهججل منبججر باشججد یججا جریججده در است که نیازمند آگاه

یوانججد حد یوانش باید در رفع جهافت ب وشد و آزادی قلججم و بیججان در ایججن زصججوص می

. نو  دوم جهل مرکب است. در این جهل نججوعی (148، ص.  1381)نایینی،  بسیار راهگشا باشد  

نججایینی بججرای  کنند. به اعت اد فعاجت و عناد وجود دارد و افراد در برابر آگاهی م اومت می 

 .(149، ص. 1381)نایینی، یدریج جهل آنها از بین برود این دسته باید منتظر زمان بود یا به

نویسججد: هججایش مییرین عبار نایینی در ی ی از درزشججان  نکرد  اد مستبد:اطاعت

ینها ظلججم بججه بو بافعمله یم ین از یح لما  زودسرانۀ طواغیت امت و راهسنان ملججت، نججه
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اسمه، بل ه به نصل کلام معیججد ن   و محروم داشتن زود است، از اعظم مواهب افهیه عسل

شونه و فرمایشا  م دسۀ م صومین  لوا  الله علیهم عبودیت آنان از مرایججب افهی ی افی

اسماهه است در ماف یججت و حاکمیججت مایریججد و مایشججای و شری به لا  احدیت ی دست

)نججایینی، جلافججه« ی  ل افی غیر لفک از اسمای و   ا  زا ججه افهیججه جلعدم مسئوفیت عملا

 .  (40، ص. 1381

هججای اسججتبداد دو نتیعججه را در بججر زواهججد اطاعت و یم ین ملت از دسججتورها و فرمان

داشت: نخست ین ه ظلم به زود است؛ بججه دفیججل این ججه بججا اطاعججت راه بججرای سججتم بیشججتر 

چججه بیشججتر از مججردم در راه رسججیدن بججه یواننججد هرشججود و آنهججا مییوسط حاکمججان بججاز می

یججرین کججردن زججود اسججت از بسرگهای زود است اده کننججد؛ از طرفججی نیججس محرومزواسته

باشججد. ن متی که زداوند م در کرده و آن همججان آزادی و یسججاوی در ح ججوق نججوعی می

شججود دوم این ه شری به زداوند است؛ به دفیل این ه اطاعت از حججاکم مسججتبد سججبب می

ردیر در برزی   ا  با زداوند ببیند؛ از جمله در ماف یت، حاکمیت که او زود را هم

یججوان از نخسججتین مطلق و عدم مسئوفیت در م ابل آن. ایججن سججخنان شججگ ت نججایینی را می

 ججراحت اشارا  در مشروطیت ایران در نافرمانی مدنی و حق شورش دانسججت. نججایینی به

ن ردن و نافرمججانی از داند و مردم را بججه اطاعججتدینی میای غیراطاعت از مستبد را اندیشه

 زواند.فرد مستبد فرا می

)نججایینی، به نظر او علاج ش بۀ استبداد دینی از همه انوا  دیگر اسججتبداد دشججواریر اسججت  

و چون در روزگججار جدیججد چشججم و گججوش ملججت بججاز شججده اسججت، نججایینی   (149، ص.  1381

یججر اشججاره کججردیم کججه امیدوار است که استبداد دینی در هر دو جنبججه از میججان بججرود. پیش 

کند: نخسججت سجج و  عافمججان و دوم کمججک نایینی موضع عافمان را به دو نو  ی سیم می

، 1381)نججایینی، اثججر گججردد عافمان به مستبدان. او در این امید است که هر دوی این موارد بی

 داند. و افبته این راه ار را از همۀ راه ارها دشواریر می  (151ص. 

کججیش شخصججیت و پرسججتش   پرستی و ترویج علم و دانش:قلع شجرۀ خبیثه شاه

بججا ایججن موضججو   الأموواانبیاشخص شاه یافی فاسد زیججادی بججرای کشججور دارد و نججایینی در 

پرسججتی لازم اسججت بردن موضججو  شاهمیججانمخاف ت جدی کرده است. به باور او بججرای از
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 .  (151-155،  ص.  1381)نایینی،  عدل اقامه گردد که بنیان ظلم را از میان ببرد 

ق کلمججه، کشججور را علاج ی ریق کلمه: فرقۀ شاه ق زود و ی ویت ی رل پرستان برای ی ول

اند و لازم است که این دیدگاه از میان برود و میججان مججردم نججه بر اغراو شخصیه بنا نهاده

ق که ایحاد کلمه ایعاد گردد   ؛ همننججین بججرای ایحججاد لازم اسججت (155، ص.  1381)نایینی،  ن رل

)نججایینی، هایی در کشور ایعاد شود که بر امور نوعیه نه اغراو شخصیه ی یججه کننججد انعمن 

. به اعت اد نججایینی ح ججظ حریججت و دفججع یعججاوزا  اشججرار و نیججس ح ججظ همججه (156، ص. 1381

موجبا  شرج و نوامی  دینیه و وطنیه و اسججت لال قججوم بججر ایججن امججر مبتنججی اسججت و لازم 

های فرعونی است کججه است نوعی از وحد  کلمه بین مردم پدید آید. این ی ی از سنت

دسته و مت رق کرد یججا مبججادا علیججه او شججورش نماینججد و طی آن اهل ممل ت زود را دسته

یافتن ح ومت و حاکمان مست ل ایججن های مؤثر قدر قدر  را از او بگیرند. ی ی از راه

ق روبرو باشند؛ زیرا که ایحاد از جمله ا وفی است که  است که با مردمی ض یر و مت رل

یواند هر قدریی را به ع ب براند. فرعون و یمامی حاکمان بججر سججبیل او قججدر  ایحججاد می

دانند که اگر با ن ول قدر  زویش در آنان رزنججه ن ننججد و مججانع شناسند و میمردم را می

 شدن آنان نگردند، بساط قدر  و سلطۀ آنان برچیده زواهد شد.از مت ق

به گ ته او ببججدیهی اسججت ینبیججه غیریمنججدان اسججلام بججه آزادی   داد  به ملت:اگاهی

رقابشان از رقیلت جاهرین و مشارکت و مساوایشان در یمام نوعیا  ممل ت با غا ججبین و 

شان در طلب و بردن به زطرا  متریبه بر استبداد و ف ال مایشای پی بودن ظافمین، برای جدل

. نججایینی در ایججن (45، ص.  1381)نججایینی،  شوقشان به مطلب، اعظم وسیله و اقوی سججبب اسججت«  

منججد و مسججلمان، طریججق رهججایی از بخشججی بججه مججردم دغدغهقسمت با اشاره به شیوۀ آگاهی

دارد نخست باید مردم را با آزادی و مساوا  سیاسججی دهد. او بیان میاستبداد را شرح می

ای را کججه نا کججرد. اوفججین مسججئلهوکیر آن آشزود در نوعیا  ح ومت و ممل ت و کم

گیرد، آزادی و مساوا  است و در این راه استبداد دینججی نیججس بججه استبداد سیاسی نشانه می

آن کمججک شججایانی زواهججد کججرد. سججو  زطرهججایی را کججه اسججتبداد و حاکمیججت مطلججق 

یواند به بار آورد، برای مردم یبیین کججرد. همججین دو کججار ملججت را بججه سججوی رهججایی از می

یر باشند، ام ان ایعججاد ح ومججت استبداد زواهد کشاند. به اعت اد نایینی هرچه مردم آگاه
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آورد کججه شود و دو ح ومت فرعون و انگلسججتان را بججه عنججوان نمونججه مججیمستبد کمتر می

یوانند باشند؛ اما نسبت بججه مججردم اند، مستبد نیستند و نمینسبت به مردم زودشان که آگاه

آگاهی آنها مستبد هستند: بچناننه رفتار دوفت انگلی  نسججبت دیگر کشورها به واسطه نا

بججه ملججت انگلیسججیه چججون کججاملان بیدارنججد، مسججئوفه و شججورویه و نسججبت بججه اسججرای و اللای 

ی و زواب گران گرفتار چنین واسطه بیهندوستان و غیرهما از ممافک اسلامیه که به حسل

. مثججال دوم او (56، ص. 1381)نججایینی، اسار  و بازهم در زوابند، است بادیه و استبدادیه است« 

در مورد فرعون است: بو همین طور رفتار دوفت فرعونیججه نسججبت بججه قبطیججان کججه قججومش 

ةن بودند، شورویه و نسبت بججه اسججباط بنی تضَججف ِرُ طَاهِ ججَ اسججراییل اسججت بادیه بججوده و آیججۀ بیسف

 » نفهُمف . ایججن مطلججب نشججانگر (57، ص. 1381)نججایینی، هججم م یججد همججین م ناسججت«  (4)قصججص، مججِّ

ها و مججردم ینهججا های م رر نایینی به این مسئله است که آگاهی و بینش  حیچ ملتاشاره

 نماید یک ح ومت مسئوفیه و مشروطیه است یا استبدادیه.  راهی است که ی یین می

رساند که علاج باقی قوای را با این یوضیچ به پایان می  الأماانبیانایینی کتاب شریر  

مل ونۀ استبداد بجس به قلع شعرۀ زبیثۀ استبداد و سلب ف افیت مایشای و انتسا  قوای ف افججۀ 

 .(158، ص.  1381)نایینی، مغصوبه« مم ن نخواهد بود 

 گیرینتیجه 

های او در یبیججین بسججیاری از اندیشججیفهم اندیشۀ سیاسی و ح وقی مح ق نججایینی و باریک

هججای مت ججددی دربججارۀ او م اهیم کاری دشوار است و همججین باعججث شججده اسججت پووهش 

های اندیشۀ او گشوده شود. در این م افججه بججه م هججوم اسججتبداد در منتشر گردد یا شاید لایه

اندیشۀ نایینی پججردازتیم. اسججتبداد ن طججۀ مرکججسی ح ومججت در ایججران عصججر قاجججار بججود و 

زواهان بخش مهمی از حمله زود را متوجه این م هوم کردند. اسججتبداد بججرای او مشروطه

در م ام ی ی از عافمان بسرگ، موضوعی مهم بججود. از یججک طججرج نهضججت مشججروطه در 

داد بود و او نیس کردن قدر  و جلوگیری از استب ایران ش ل گرفته بود که در پیِ محدود

از حامیان این حرکت و جسو مت  رانی بود که برای این اندیشۀ جدید مبانی نظججری یهیججه 

یرین ف یهججان یشججیلع در روزگججار زججود کرد. از سوی دیگر او به عنوان ی ی از برجسججتهمی
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دید دامن شر  مبین اسلام و مذهب شی ه را از ایهام طرفداری از استبداد بسدایججد لازم می

جویند، داستان دیگری دارد و نشان دهد اگر مستبدان برای ب ای زود به دین یمسک می

 و اگر کسی از متشرعان جانب استبداد را گرفت، نباید به نام دین نوشته شود.

طرح نایینی از مسئله استبداد بسیار بدیع است و در این م افه کوشججش شججد ایججن طججرح 

رسد مخاف ت با استبداد ن طۀ کانونی ی  ر نایینی در کتاب منظم کشر گردد. به نظر می

باشد و او در پیِ آن است که با است اده از همه ام انججا  ی  ججر سیاسججی   الأماانبیاشریر  

شی ه به مخاف ت با استبداد برزیسید و وجه یمایس زود از برزی مت  ججران شججی ی را نیججس بججا 

رسد نایینی در ه ججت گججام و مرحلججه بججه مرحلججه طرح همین موضو  نشان دهد. به نظر می

مخاف ت اسلام و اندیشه شی ی با استبداد را اثبا  کرده است. اگرچججه در سججطر بججه سججطر 

مرحلججه و این ججه در ضججمن گردد، طرح ایججن ه تکتاب او مخاف ت با استبداد مشاهده می

چه مباحثی آن را مطرح کند نیس در جای زود بسیار جافججب اسججت. او نخسججت در هنگججام 

بندی از انججوا  ح ومججت در حیججا  انسججانی، مسججئله طرح فسوم وجججود ح ومججت و ی سججیم

هججای ی ججی از انججوا  کند. سو  در گام دوم در طججرح بحججث ویوگیاستبداد را مطرح می

ح ومت، ی نی ح ومت یملی یه به نحو دقیق به اسججتبداد پردازتججه و در گججام سججوم آثججار 

مت دد استبداد بر مردم و ح ومت را بررسی کججرده اسججت. وی در گججام چهججارم کوشججیده 

هججای است به شبهۀ طرفداری دین اسلام از اسججتبداد پاسججخ دهججد و نشججان دهججد کججه آموزه

ا یل اسلام از این یهمت مبرا هستند و در گام پنعم به انوا  استبداد پردازته است. گججام 

ششم و ه تم طرح نایینی، بسیار بدیع هستند و دقت نظر و یومججل عمیججق او دربججارۀ م هججوم 

یرین علل و عوامل استبداد یا قوای مل ونه استبداد را در دهد. وی مهماستبداد را نشان می

شناسججاند و سججو  راه ججار زججروج از اسججتبداد و ش سججت قججوای مل ونججه ه ججت مججورد می

کند. نایینی بججه عنججوان ف یججه دوران جدیججد اندیشججۀ شججی ی یوانسججت گانه را مطرح میه ت

زمین و اندیشۀ شی ی داشته باشد. کتاب مسیری را بگشاید که پیامدهای مهمی برای ایران

پردازی مججنظم در اندیشججۀ سیاسججی و ح ججوق عمججومی دوران یوان نخسججتین نظریججهاو را می

 جدید ی  ر شی ی دانست. 
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 منابع فهرست 
 

 . یهران: انتشارا  پیام.ایدئوهوژی  هضت مشربطیت(. 1355آدمیت، ج. )

 نا.. )جلد اول(. بیالامامة باهس یاسةیا(. قتیبه. )بیابن

کوشججش(. یهججران: انتشججارا  . ر. ج  ریججان )بهاوواریخ دخا یووا(.  1382ا  هانی کربلایی، ش.ح. )

 مرکس اسناد ان لاب اسلامی.

 . نشر اف ترونی ی.مشربطیت از منظر ع ما  ایینییا(. دوست، م. . )بییس ین

 .146-129،  ص. 3، شماره یهومت اس می(. اندیشۀ سیاسی نایینی. 1376ث  ی، ر.م. )

و بررسی نسبت  الأماانبیاشناسی استبداد و استبداد دینی در رسافه (. م هوم1399جوادزاده،  . )

 (.24)12، معرفت سیاسیآن با ح مرانی ف یهان. 

 . یهران: انتشارا  امیرکبیر.اشیع ب مشربطیت(. 1360حایری،  . )

 جا: باشگاه ادبیا .. بیمیرزای  ایینی ب ربایت شرعی از مشربطیت(. 2016ح دار،  .ا. )

، 5، شججماره  آموووز الله نوری و میرزای نججایینی.  ( اندیشۀ سیاسی شیخ فضل1383زسروپناه،  .ح. )

 .282-275 ص. 

 . یهران: مؤسسه ینظیم و نشر آثار امام زمینی.بلایت فقیا(. 1377زمینی، ر.ا. )

 . قم: دفتر یبلیغا  اسلامی.های اس میا دیشۀ اص یی در  هضت(. 1376 احبی، م.ج. )

 . یهران: انتشارا  زوارزمی.سیری در ا دیشۀ سیاسی عرا(. 1351عنایت، ح. )

. قججم: اهلا  ایینی ب شهید صدرجایگا  مردم در  ظام سیاسی و دینی از منظر آیت(.  1390فاضلی، ح. )

 .|افمللی یرجمه و نشر افمصط یمرکس بین

 . )چاپ سوم(. یهران: نشر نی.اه لاالأما ب انزیاآستا ا اجدد در شرح انبیا(. 1397فیرحی، د. )

. مترجم عبدافحسن میرزا قاجججار. های خودکامگیطبایع الاستبداد یا سرشت(.  1378کواکبی،  . )

 .یصحیچ محمدجواد  احبی. قم: دفتر یبلیغا  اسلامی
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(. امانت، مبنایی برای برابججری )بججا یوکیججد بججر اندیشججۀ مح ججق 1401مرادزانی، ج.؛  ادقیان، م. )

 .50-31(،  ص. 97)25، علوم سیاسینایینی(. 

 . قم: انتشارا   درا.های اس می در صد سال اخیر هضت(. 1365مطهری، م. )

 . قم: انتشارا  یمهید.بلایت فقیا(. 1377م رفت، م.ه. )

ا(.  1381نایینی، م.ح. ) کوشججش(. یهججران: . ح.ر. محمججودزادۀ حسججینی )بهانبیووا الأمووا ب انزیووا اه لوو 

 انتشارا  امیرکبیر.

 کوشش(. قم: بوستان کتاب.. ر.ج. ورعی )بهانبیا الأما ب انزیا اه ل ا(. 1382نایینی، م.ح. )

ة( 1361نایینی، م.ح. ) ، یججا ح ومججت از نظججر اسججلام، بججه کوشججش محمججود انبیا الأمة ب انزیووا اه لوو 

 طاف انی. یهران.

 ابغا  هایسیری در آرا ب ا دیشاگرایی. در: (. ی ابل اندیشۀ نایینی با سنلت1379نصر ا  هانی، م. )

کوشش(. ا  هان: انعمن آثار و م ججازر فرهنگججی . ا.ح. حسینی روحانی )بهبزرگ شوویعا

 استان ا  هان.
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